
 ساله(: مرگ خودخواسته با پنتوباربیتال 78) رو-ژان

برد. پدرش همیی  بیمیاری را دا ی  و در رونده رنج میپیش دمانس عروقیسال از بیماری  5مدت رو به-ژان  

تنهایی خواس  ای  اتفاق بیرای او بیفدیدا امیا نهونیهز هیاز ه ییو ز بیهرو نمی-ی سالمندان فوت کرد. ژانخانه

وجو در ایندرنی  روی او جس ی پیشونو یدن برداردز تمایل ندا  . بدتری  هزینهازخوردنتوانس . دس نمی

 یاف  یک باربیدورات بود. هدفبه

وسییه را درنوردییده بیود. آتلاندییک و اقیان نیلاهمراه همسرشا ِو دریانورد بود. اوا پس از بازنشسدهیا بهر-ژان  

ر سالا با او زندهی کرده بود. ای  زوج دو پس 47مدت قبلاً یک پرسدار بوده اس  وا به« پی »همسرش م قب به 

ی رهبیری ها باهم بسیار خوب بود. همسرش او را مردی باعزتا رک و  ایسدهآن یو نندی  نوه دا دند. رابطه

 هوید:خواند. او میمی

 « نه ای  که  وهر  زورهو با د ب که بسیار منظم اس .»

ی  وهرش را تعریف ا او داسدان مرگ خودخواسده1یک راه خروج: کندرل مرگ خود را به دس  بهیریددر فی م   

 کرد:

یدن پز یک دتمای ی به »تعریف کرد که  وهرش هفده بود: « همه نیز با فشار بالای خون آغاز  د.»او هف :   

ی خون در نشمش دیده پس از مدت کوتاهیا یک لخده« ره.طور هم از بی  میطور که آمده همی ندار . همی 

آمد انجا  داد  تا او را میاد. هرنه از دسدم براش را از دس  د د. سخ  هفدنش با مشکل مواجه هش  و انرژی

خورده اس . مفاص ش هرفده به حال طبیعی خود برهردانما ولی دیری نپایید که مدوجه  د  ای  جنهی  کس 

ت  دا  . اش را از دس  نداد و همیشه لباس تمیزی بهرو  وخ طبعی-پا کند. اما ژانبود و مجبور بود پو ک به

مانند باقی بیمیاران آمد. بهود که از دسدش برمیبندا ولی ای  تنها کاری توانس  خود را بشوید و لباس ت  کمی

 رف .اش رو به زوال میدمانس عروقیا انسجا  در صحبدش را از دس  داده بود و بخش عظیمی از حافظه

خوا  نمی»ی خون در نشم خودشا مصمم بود که مرگ خود را مدیری  کند. او هف : ی لخدهپس از مشاهده  

دید مدنفر بود ی سالمندان میاو همیشه از ای  که پدرش را در خانه« ی سالمندان خدم بشه.ر عاقبدم به خانهآخ

نههداری کنیم. نخس  تصمیم هرفدیم از روش ه یو  اسدفاده کنیم و هر  ی ای  بودیم که او را در خانهو ما آماده

هیا بیاد توانم ک ی بادکنک با کمک آنهسدند. الان میهایش هنوز در هاراژ نیزی لاز  بود سفارش دادیم. جعبه

                                                           

سیای  ایشیان وب که در خواسداران مرگ اس د یک سری مصاحبات با خویشاوندان کنفی می که دکدر نبوت از آن صحب  می -۱

 یده در کدیاب و مصیاحباتی در هیای خودکشیی معرفیها  امل نمیایش عم یی برخیی روشبا د. ای  فی مبرای خرید موجود می

 . ی مرگ خودخواسده اس  یییزمینه



توانس  ای  هرحالا خودش هم تنهایی نمیرو روش ه یو  را قبول نکرد و هف  زیادی دردسر دارد. به-کنم! ژان

 داد.کار را بکندا نونا تا آن موقعا دیهر توان کافی برای انجا  ای  کار را از دس  می

ی او از غذا و نو ییدنی لیذت اندازهبردا د  حرف زدیما ولیا اهر  ما هم بهنو یدنوازخوردنبه دس ما راجع  

 ی خوبی برای اندخاب نبود.بردیا ای  هزینهمی

خاطر همی ا موضوع را به کند. یریهمیبا د که ندواند درس  تصم افدهیعق ش زوال ن یقدرم  نهران بود  آن  

تری دا  ا نرا که دفعات مکرری کنیار هیم ی نزدیکترمان رابطهها در میان هذا دیم. او با پسر کونکبا بچه

تیونم پلُا م  می»رو ای  بود: -و پاسخ ژان« آخه نراا باباز نراز»دریانوردی کرده بودند. روزی از پدرش پرسید:

تونم ت ویزیون نهاه کنما ولی دیهه درکش ره. میرسما قب ی از یاد  میمی یک خط بخونما ولی به خط بعدی که

مهه ما ک یی »کردن او از ای  تصمیم کرد: پل تما  تلا ش را برای منصرف« کنم. نی برای م  باقی ماندهزنمی

در نهایی ا « نزی سیالمندانرا. ولی تا کیز باید صبر کنم تا ببرنم خونه»او پاسخ داد: « باهم خوش نهذروندیمز

 پل در ای  بحث  کس  خورد.

رو سالیان سال بیمار او بیوده و او ایی  زوال را دنبیال -مان درخواس  کمک کردیم. ژانما از پز ک خانوادهی  

«  کنم مرگ باوقاری تجربه کنیی.کنم. کمک  میناامیدت نمی»کرده اس . خلاصها پز ک موافق  کرد و هف : 

م  از « هنوز به آن جایی نرسیده که بخواد مرگ رو تجربه کنه.»ا قرار هرف ا او هف : اما وقدی  رایط در تنهن

تواند بهوید روا تصمیم خودش را تغییر داد ناامید  د . نه کسی می-که او مدأثر از وقار و ظاهر معصو  ژانای 

 تواند زندهی کندز!یک بیمار دمانس عروقی تا نه مدت می

توانس  مسافرت کنیدا رو دیهر نمی-جایی که ژانهایی  نیدیم. از آنمرگ حرفه حقی یک هروروزی درباره  

هاا به ای  ندیجه رسیدیم ی ما آمد. بعد از بررسی تما  هزینهما با یکی از اعضای هروه تماس هرفدیم و او به خانه

شاورا آدرس یکی از ای  منابع را ی معدبر ایندرندی را پیدا کنیم. مکه قد  بعدی را برداریم و آدرس یک داروخانه

پرداخ  کنیم. هف  هیچ تضمینی برای دریاف  کالا به ما داد و هف  که برای دریاف  سفارش باید پول را پیش

 خبر نابود کند.نی ممک  اس  بسده را بینیس ا نون پس 

 50یند. می  دو بطیری توانس  پش  رایانیه بنشیرو دیهر نمی-کرد ا نون ژانخود  باید سفارش را ثب  می  

کنم نزدیک سه هفده بعد رسیدا سفارش داد . مشاور تأکید کرد کیه هرمی  رب  پندوباربیدالا که فکر میمی ی

ساع  اثر خودش را حفظ کند. ولی آن موقع آن  36( بهیریم که برای دیمدوک وپرامقدری قرص ضدتهوع )آنما 

خاطر همی ا توانسدیم جور کنیم. بهای هم نمیا ندا   و نسخهمنبعی که ما ازش دارو هرفده بودیم ای  قرص ر

 رو بعداً اسدفراغ نکند.-فقط امید دا دیم که ژان

خواس  آخری  تابسدانش را در کنار هم لذت ببریم وا در نخسدی  روز سپدامبرا یک لییوان  یراب رو می-ژان  

 کنار هم بنو یم.



خواهم تظاهر کینم مان از م  پرسید که آیا میه مط ع بودند. پز کمان از ای  قضیها و پز ک خانوادهیبچه  

نها همچیی  قصیدی »یک مرگ طبیعیا حم ه ق بی یا سکده مغزی باعث رح دش  ده اس  یا خیر. م  هفدم 

 «کنم.خوا  یک  ب رو باهاش تنها با م و بعدش مقامات رو مط ع میندار . پس از وفاتش می

هیری ی قانون فعالی  کنیم. احدمال دارد که پ یس سخ توانیم در حیطهکه نطور میمشاور به ما توضیح داد   

ها برای سالیان سال باید ساک  بمانیم که ایی  هیم نیز بخواهد در خفا انجا   ودا م  و بچهکندا ولی اهر همه

 زا اس .خودش اسدرس

هرفدم و هفدم که فردا  ب برنامه داریم. او روزی که برای خودکشی مقرر کرده بودیم با پز ک خانواده تماس   

 ان با ما قانونی تحویل دهد. پسرهایمان و همسرانقول داد که صبح زودِ فردایش اطلاعات پز کی را به پز ک 

 ای را در باغ هذراندیم.یادموندنیبودند و  ب به

رو به سیاعدش نهیاه -ندظر بمانند. ژانرو ا بیرون مرو به اتاق خواب می-ما موافق  کردیم زمانی که م  با ژان  

الان دیهیه »مان را تمیو  نکیرده بیودیم کیه او هفی : هایما هنوز غذا و نو یدنی« ساع  هشده!»کرد و هف : 

 دادن به کسیا داخل رف .و بعد هما بدون فرص « وقدشه.

نشسیده بودا به حال  نیمه طوری که مشاور به ما توصیه کردهدر اتاق خوابا بر روی تخ  نشسده بود وا همان  

 دراز کشید.

ل دو لییوان نیز هفده  ده بود. می  محدوییات را داخیما به همدیهر نهاه کردیم. دیهر حرفی نمانده بود. همه  

ها خواس . نخس  انهشدش را داخیل نو ییدنی کیرد و نشیید. ظیاهراً کیه آنی دو بطری از اندازهریخدم. او به

 حرفیا دو تا لیوان را سر کشید؛ یکی پس از دیهری.مشک ی ندا  . بدون هیچ 

آورد. م  نهران بود  نکند اسدفراغ کند. رسید دا   نفس کم مینظر میزبان آورد. بهی نامفهو  بهنندتا واژه  

 دقیقها رفده بود. 7تا  5خیر هذ   وا بعد خاطر همی ا تخ  را صاف کرد . ولی بهبه

 رسید... خی ی غیرواقعی.نظر می ده بود. خی ی غیرواقعی به نیز هفدهتوانم بهویمز همهنه می  

نیز خواب بروند و خداحافظی کنند. سپس به دکدیر زنیز زد . هفیدم همیهها هفدم که داخل اتاقبعد به بچه  

آن  رسدا ولی خوب پیش رف . پلُنظر میدانم حرف مزخرفی بهطور بود. میخوب پیش رف ا که واقعاً هم همی 

رو دراز کشیده بود . راسدش را بهویما خوابیدن در کنارش - ب را پیش م  ماند و در هال خوابید. م  کنار ژان

 اذیدم نکرد. درحقیق  حس خوبی به م  داد.



ها درخواس  کیرد صبح دکدر آمد. به پز کی قانونی زنز زد و او نیز به پ یس اطلاع داد. دکدر از آن 8ساع    

های عادی بیایند. ولیا طبق قانونا باید با لباس رسمی و ما ی  پ ییس انند با لباس ساده و ما ی توآیا می که

 آمدند.می

صیبح »ها زیر لیب هفی : یکی از آن« صبح بخیرا آقایون.»هوای بسیار خوبی بود. م  در را باز کرد  و هفدم:   

 «ا جناب. صبح خی ی خوبیه.خور ید رو نهاه ک »م  هم هفدم: « رسه.نظر نمیخی ی خوبی به

مان معرفی کرد . سه هروه مخد ف آمدند و رفدند. هر دفعه ها را به پز ک خانوادهیهمه داخل  دند و م  آن  

م  فهمید  «  وهر  یک مخ وط کشنده ب عیده و مرده.»داد : و م  هم پاسخ می« نی  دهز»پرسید: یکی می

 دا ولیا در هرصورتا کاری بود که  ده بود. ای  را نیز از اید انجا  میکردند ای  کاری بود که نبها فکر میآن

 «دیشب.»م  هم هفدم: « کیِ مردهز»م  پرسیدند: 

زا کردند. یک مردا که آخر فهمید  پز یکی قیانونی کم اوضاع را اسدرسبعدا یک هروه دیهر هم آمدند که کم  

وپنج نر  کیرده اسی  رو را و ای  که نطور ای  همه سال با ای  بیماری دس -ی پز کی ژانبوده اس ا پرونده

ای  داروها رو نجیوری هییرآورد . می  هیم کرد. یک کارآهاه پ یس دیهرا که زن بودا از م  پرسید که زیرورو 

ش نداد . البده اصرار هم نکردا نون دکدر ما )که داخل از م  آدرس سای  را خواس  که به« از ایندرن .»هفدم: 

نیز برای  وق  همه. آنرو ی برای مردنجا اس  رو بخون: کدابی که آن»ش نهاه کرد و هف : اتاق مانده بود( به

تر کرده بود و همیی  ا برایمان راح پز ک ما مس ماً کار ر« وجو کنی.همه پرسز  نیس  ای  ه و لارو   می

 باعث  د کمدر با مقامات درهیر  ویم.

ها را از دس  بدهم. اولی  بار کیه حم یه خواس  ای  سالیاد بیاور ز حقیقداً دلم نمیتوانم دوباره بهنطور می  

هرحالا هفدم بیرای میردن خی یی زود اسی . بیهم  پیش خود  میی ش دس  دادا یعنی خی ی وق  پیشابه

ها را کنار هم هذراندیم. ایی  خواس . و ما آن آخری  سالخو حالم که اوضاع طوری پیش رف  که خودش می

 کنی: به وق  خودتا به روش خودتا و در تخ  خودت.همان مرهی اس  که برای همه آرزو می

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Moderationism) گراییاعتدال   

تنهایی های مخد یف فلاسیفه هرهیز بیهبریم که نظریهاهر به تاریخ ف سفه نهاهی بیندازیما پی می  

خ درس  بدهید؛ میا هرهیز تنهیا بیا پییروی از ییک های بنیادی  بشر پاسندوانسده به تمامی پرسش

های ف سیفی خیود برسییم. در طیول تیاریخ ف سیفها های پرسشایم به تمامی پاسخف سفه ندوانسده

های تمیامی اند به جوابای که خودْ آن را بنیان هذا دهاند از طریق ف سفهبیشدر فلاسفه سعی کرده

ی امور ف سفی یا نیاق  بیوده اسی  ییا ی آنان دربارههاهای مهم برسند. از همی  روا نظریهپرسش

ی دیهر نییز اسیدفاده ی فلاسفهمغالطه. بنابرای ا احدیاج اس  که هنها  بررسی موضوعیا از ف سفه

های مخد ف نه فقط با یک ف سفه ب کیه بیا ترکیبیی کنیم. باید بنای اعدقاد خود را نسب  به موضوع

ها ها اعددال قائیل  یویم. ف سیفهجا اس  که باید میان ف سفهای های مخد ف بنا کنیم. در از ف سفه

های ما پاسخ دهند مهر ای  که مدحید  یوند و ایی  اتحیاد به تنهایی قادر نیسدند به تمامی پرسش

 اس . گراییاعتدالی در ف سفه

 هرایی وجود دارد:سه قانون در اعددال

بااه   تواننادقض نیساتند تنااا میهایی از نظریات فلسفی که در تضااد و تنااشاخه -۱

 ترکیب شوند.

 ها مغالطه باشد.شوند نباید پایه و اساس آنهایی که باه  ترکیب میفلسفه -۲

شوند باید به ه  مرتبط باشاند یااب باه عباارتی دیدارب در هایی که ترکیب میفلسفه -۳

 تباین نباشند.

 


